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 ادبیات آرایه تست درمورد نکاتی
 

 .بیته کدوم تو ارایه کدوم کنید مشخص ترتیب به که میخواد شما از و بیت تا چند با میده آرایه تا چند که هست هایی تست نوع یه
 

 .هستن تر ملموس و میشن پیدا زودتر ک هایی آرایه دنبال بگردین ها تست اینجور تو که اولا

 .النظیر مراعات و تناقض و تضاد تشخیص، ی،آمیز حس مثل
 .کنه نمی چندانی کمک باشه، ها بیت بیشتر تو ممکنه چون ولی راحته تشخیصشون تشبیه، مثل هایی آرایه

 .تر ملموس هم و باشه کمیاب هم که گردیم می ای آرایه دنبال همه از اول پس
 

 .باشه مشترک بیت تا چند تو آرایه یه ممکنه که اینه دیگه نکته
  باشن دام این مواظب میزنن تست گزینه رد تکنیک با ک آموزایی دانش اون پس

 
 ایهام کلمات  باید حتما ایهام آرایه کردن پیدا برای مثلا .کنه نمی بهتون خاصی کمک آرایه معنی دونستن صرف که هستن ها آرایه یکسری

 .باشین بلد رو کنکور دار

 .کنین تست حل به شروع ها آرایه بقیه از کنید سعی یننگرفت یاد رو کلمات این اگه پس
 

 .هست ها آرایه از کنکور ادبیات تست تا۳ که بگم بهتون باید آخر در

 .هستش توجهی قابل درصد ۴ضریب با درس یه برای که ادبیات؛ از ٪۲۱ یعنی این
 .بدید جواب درستی به رو ٪۲۱ این بتونید تا بزنید آرایه تست تا چند روزی کنید سعی پس ❗
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 تشخیص

غیر انسان ----آنچه مربوط به انسان است کلید: 

 

 

 

 
 شادمانی بعد عمری خود به تبریک من آمد / راستی تبریک دارد بعد عمری، شادمانی

 به تبریک من آمد. -----شادمانی 
 حیا پیش رخت چشم بسته می آید / ادب به بزم تو صد جا نشسته می آید.
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 حیا چشم بسته   / ادب نشسته
 

دست و پا و ... بین انسان و برخی جانوران! مشترک است؛ دقت کنید که اشتراکات به نفع انسان  -
 به وجود بیاید. تمام خواهد شد و حتما  تشخیص با این واژگان می تواند

اگر با توجه به معنی شعر مطمئن شویم مخاطب قرار دادن غیرانسان می تواند تشخیص باشد)  -
 منظور از آن غیر انسان یک انسان نیست(

 ای عشق! همه بهانه از توست. تشخیص است چون مخاطب، خود عشق است.
 انسان ارزشمند است. ای گل ! به دستمال هوس پیشگان مرو. تشخیص نیست زیرا منظور از گل
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واج آرایی/

 تکرار یک یا چند صامت یا مصوت  در یک مصراع یا بیت
 تلبخند تو خلاصه ی خوبیهاست/ لختی بخند خنده ی گل زیباس
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مراعات النظیره

 کلید: واژگان مربوط به هم)هم مجموعه(
 

 

 

 

 ی که بترسد از رهایی/ به جهان که دید  ی من اسیر تو چو صنما تو همچو 
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/ تشبیه 

 مشبه به-----مقایسه  -----مشبه :کلید

 

 
 

 



8 
 

 : 

وجه شبه )اشتراک مشبه و مشبه به( و ادات )مثل و مانند و ...( می توانند حاضر باشند 
 یا محذوف. برای تشکیل آرایه تشبیه ) مشبه و مشبه به ( کافی است.

 
 

ای است / نشکند، گر بشکند آن را توان پرداختن مردم دانا چو دوستی با 

 )تمیز و درست کردن طلا(
 زرین کاسه -----دوستی با مردم دانا 

 
 ای است / بشکند، گر نشکند دورش توان پرداختن دوستی با مردم نادان 

 سفالین کاسه -----دوستی با مردم نادان 
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/ مضاف و مضاف الیه

 دومی مثل اولی  معنی دار است.     مضاف الیه مثل مضاف  :کلید

 
 

 

 



11 
 

 

نکته: هنگام بررسی آرایه های یک شعر، هرگاه به یک ترکیب اضافی رسیدید، قانون 
 د.تشبیه اضافی را امتحان کنی

گاهی اضافه تشبیهی و استعاری از هم دشوار می شود، کلیدها را به درستی به کار 
 ببرید تا به راحتی آنها را بیابید.

 پیشتر زان که دهد خامه)قلم( به دستش استاد / الف قامت او مشق قیامت می کرد
 قامت مثل الف

 آید  چنان پر است دل از آتش محبت او  / که ناله از جگرم شعله پوش می
 محبت مثل آتش
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تضاد

 کلید: دو واژه یا مفهوم ضد هم که هر کدام ذهن را به جهتی سوق می دهند.
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تناقض

 کلید: دو واژه یا مفهوم متضاد که به نوعی در یک نقطه تداخل  می کنند.
 

 

 
 

 آوردن دو واژه یا دو معنی متناقض است یعنی وجود یکی نقض وجود دیگری است
 :  مثل

 شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگرستهرگز وجود 
 ) هم گوینده هم ساکت(یای خاموشی که شرح حال دل گویی / تو آن در  گران قدری که از دریای دل خیزی تو آن گو

 دارد از بی همدمی فریاد من رنگ سکوت / رازها در سینه دارم آشنای راز نیست )فریاد رنگ سکوت دارد(
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 پس کنایه است.--------نه     ---جواب----: آیا واقعا + عبارت کلید

 

 

 
 

 

 روانه را سوزاند خیر از خود ندید / آه عاشق زود گیرد دامن معشوق را شمع اگر پ
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 آیا واقعا  دامن می گیرد؟ نه، منظور گرفتار کردن است.

 

: به جز مواردی استثناء ، کنایه یک واژه نیست یک جمله یا عبارت است. پس از این نکته
 ویژگی استفاده کنید که کنایه با آرایه دیگری اشتباه نشود.
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اغراق

 اغراق-----نه -----: "مگه میشه" +عبارت= جواب کلید
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به ذوق نالۀ من، آسمان مستانه می رقصد / جهان ماتم سرا گردد اگر :  مثال
 من از نوا افتم

مگه میشه با صدای من آسمان برقصد و با سکوتم جهان در عزا فرو برود؟ 
 نه

 

: از آن جا که هر اغراقی منظوری دیگردر پس خود دارد، نکته
هستند و این دو ناقض یک دیگر  همه آن ها به نوعی کنایه نیز

 نخواهند بود
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 تلمیح

 : به خاطر آوردن داستان، شخصیت و یا آیه و حدیثکلید
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عیان می :  مثال     ن سیاوش بادشرمی از مظلمه  خو  شنود  شاه ترکان سخن مد 
 تلمیح است به داستان سیاوش در شاهنامه فردوسی

 من چرا ملک جهان را به جویی نفروشم پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت  :  مثال   
 تلمیح است به داستان رانده شدن حضرت آدم از بهشت به خاطر خوردن میوه ممنوعه
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 : تامجناس  -11-1
 

 

 
 

 

 

 ید خواب  / این در، در انتظار تو، تا صبح باز بودامشب نیامدی و ز چشمم رم
 در= باب   /     در=حرف اضافه

 تنها به دیده ای، نتوان داد گریه داد  / باید چو چو ابر از همه اعضا گریستن
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 داد= حق   /  داد=ارایه کرد
 به تار مو اگرش ره فتاد به شب تار / چنان دوید که گلگونه اشک بر مژگان

 و / تار= تاریکتار= دانه م
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 : جناس ناقص -11-2
 جناس ناقصحرف حرکت 

 
 

 

 

 

: تک واژهای وابسته که همراه واژگان شده اند تأثیری در جناس ناقص 
 .بودن ندارند
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 شخطابدوست خطا دیدی آن ترک ختا غارت دین بود مرا / گرچه عمری به 
 کرد

،،

 
 

 

لبدهد باز و تو در  لگ  نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی  / که بسی   باشی  گ 
 

هرای  هرتودردل ها، وی م  رتو بر لب ها/ وی شور تودرم  رها، وی س   تودرجان هاس 
 



25 
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 . و کلمه جناس در حرف اول ، وسط یا آخر با هم اختلاف داشته باشندآن است که د

 

 

 

با « باغ»جناس اختلافی وجود دارد. همچنین کلمۀ « راغ»و « زاغ»در بیت زیر، میان واژگان 
 :است افزایشی جناس هم «راغ» و «فراغ» جناس دارد و بین کلمات « راغ»و « زاغ»کلمات 

 کشید باغی به راغ از خود رخت               فراغی گزید زاغی از آنجا که
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 افزایش می تواند  در اول، وسط و آخر واژه باشد.
 دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم  /   مثال: وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم 

 ن بیت دو نوع جناس دارد:ای
 )ناقص افزایشی: خار )به معنای خار و خاشاک( و خاره )به معنی سنگ خارا است(

 )ناقص اختلافی: باره و خاره(
 

 دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش / که بد به خاطر امیدوار ما نرسد
ي مرنج چهار به کار رفته اند. واژه ي رنج سه صامت و واژه « رنج و مرنج»دو واژه ي 

تنها اختلاف دو کلمه است. هم  صامت دارد. اضافه شدن یك صامت به آغاز اولین واژه ،
 ساني سه صامت دیگر از اسباب ایجاد موسیقي دروني مصراع اول است.
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 شادي مجلسیان در قدم و مقدم تو است / جاي غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
دارد و این صامت در آغاز آن افزوده « قدم» ي  یك صامت بیش از کلمه« مقدم»واژه ي 

و هم ساني سه صامت این دو کلمه بر « مقدم»و « قدم »شده است. در کنار هم آمدن 
 .موسیقي این بخش از مصراع مي افزاید

 
 دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم

دارد و این افزایش در وسط آن صورت « تدس»یك حرف بیش تر از « دوست»واژه ي  
گرفته است. آمدن این دو واژه در آغاز و پایان مصراع اول و همساني این دو در بقیه ي 

 .صامت ها در موسیقي و آهنگ مصراع مؤثر است
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یزیحس آم

 : امری مربوط به یک حس / واژه یا فعلی مربوط به حسی دیگرکلید
 

 

آمیختن دو یا چند حس است یعنی مثلا بو کردن که مربوط به حس بویایی است را با 
مثل از . بو می شنوم و موارد مشابه شنیدن که مربوط به شنوایی است ترکیب کنیم و بگوییم:

 صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
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کن است از عبارتی استفاده شود که مربوط به حواس باشد ولی آمیختگی نکته: مم
 بین آن مهم است.

 اندوه انتظار چشمی که مراست / بی نور شد وصال تو ناپیداست
پس حس آمیزی وجود  / در این بیت حافظ ، هم چشم کار خود را انجام داده و هم نور

 ندارد. 

 سکوت، ناله، داد، حرف،فریاد، گفتن،صدا،سخن، شنیدن،< ---آن به مربوط کلمات:  شنوایی✳
  ...و حکایت،روایت نقل،قصه داستان، خبر، ، خاطره نجوا، زمزمه، سکوت، معنی به خاموشی

 ضد) خشن و سخت لطیف،نرم، ، بساویدن کردن، لمس    <---آن به مربوط کلمات: لامسه 
  ...و سبکی سبک، ین،وز سنگینی،، سنگین، خشک، خیس، و نازک،تر کلفت، ،زمخت،(نرم

  ...و ها مزه انواع چشیدن،   <---آن به مربوط کلمات: چشایی 
  ...و رنگها دیدن،  <-----آن به مربوط کلمات: بینایی 

 ...و معطر بو، بوییدن،   <---آن به مربوط کلمات: بوییدن
  برخی از اشکال آرایه حس آمیزی 

 روز سیاه ،، قیافه بانمکرنگ گفتار (: به صورت ترکیب )اضافی یا وصفی
 ندیدم: بینایی صدا: شنوایی +  ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر - :به صورت پراکنده در عبارت

مرگ شیرین: مرگ که با هیچ کدام از حواس پنجگانه    :آمیختن حس عقلی + یکی از حواس پنجگانه
 نیست)حس عقلی یا معنوی ( + شیرین)حس چشایی (قابل دریافت 

 . )  شنوایی+ چشایی( خبر تلخ
 روشنی را بچشیم . )بینایی + چشایی( 

 با مزه نوشتن .) چشایی + بینایی(/  روشنی چشیدن
 آوای لطیف .) شنوایی+ لامسه(/  نمناک نجوای 
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 قیافه بانمک .) بینایی+ چشایی( 
 پند تلخ .) شنوایی  + چشایی( / بود تلخی خبر

 نگاه تلخ ) بینایی+ چشایی( 
 بینایی + چشایی(چشم شور)  
 (بینایی+شنوایی) ببین چه می گویم؟ 

 (بینایی+ لامسه) شب نمناک
 (شنوایی+ بویایی) بشنوی بوی زمستانی

 (بویایی+ شنوایی) .بوی بهبودی می شنوم
 (شنوایی+ لامسه+ چشایی) شعر تر شیرین

 (بویایی+ شنوایی+ چشایی) عطر صدا چشیدن
  :بگیریم یاد را حس هر به مربوط کلمات و حسها اول
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حسن تعلیل 

 کلید: یافتن علتی غیرحقیقی ) که باعث جذاب شدن شعر شده است( 
 علتی که برای + معنی                                غیر واقعی

 دروغ علت آوردن  : ساده زبان به تعلیل حسن
 

 

 
 

: خیلی از ابیات علتی را مورد تأکید قرار می دهند، ولی حسن تعلیل نیستند غیر نکته
 حقیقی بودن آن را برای حسن تعلیل فراموش نکنید.
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 :بگویید چنین خود دل در سپس کنید معنی را بیت باید ابتدا بیابید، را تعلیل حسن خواهید می وقتی
  .... علت   شاعر

 :زیر ی نمونه مثل
 گریه ی ابر بهار از دل پردرد من است / چهره ی زرد خزان از نفس سرد من است ■

 یافتن حسن تعلیل بیت:
 _ شاعر علت بارش قطرات باران از ابر را دردمندی خود) شاعر(  می داند!!!۱
 شاعر علت زردی پاییز را سردی نفس خود می داند!!! -۲

یم. ۲ت بیان شده دروغ است پس هردو عل  حسن تعلیل دار

 
 راههای تشخیص حسن تعلیل

توجه به معنا وپیداکردن دلیل ادبی وتخیلی نهفته دربیت -۱  

طرح پرسش مستقیم در مصراع اول -۲  

زیرا، چون،به خاطر » ودرقسمت دیگر « چرا»می توانیم درقسمتی ازشعرکه تشخیص می دهیم -3
.قرار داد « اینکه  

 
 

 :لاصهخ

 آوردن دروغ علت: تعلیل حسن -۱

 .باشیم بلد را بیت معنی باید آوردنش دست به برای -۲

 .ندارد تعلیل حسن نباشد دروغ اگر علت غالبا، -۳
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/   ایهام

 ند با دو تعبیر مختلف ذکر شود. : توجه به لغتی که در معنی شعر بتواکلید

 

 

افکندن و در اصطلاح ادبیات ؛ دو معنی از کلمه است که خواننده را به   ایهام ؛ به وهم
تردید انداخته و سر دو راهی قرار می دهد پس آوردن واژه ای با حداقل دومعنی که یکی 

 نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باشد.
 مثل: 
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 شیرین در بیت زیر
 معشوق فرهاد -۲خوشمزه و شیرین  -۱

 دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد / گویی به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد
 یا

 بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است /  وزعمر مرا جز شب دیجور نمانده است
 مهر یعنی خورشید یامحبت وعشق
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ذهن خواننده بر سر انتخاب یک معنی از میان چند ایهام تناسب عموما  با درگیر ساختن 
ت ادبی ایجاد می  کند. معنی لغت، لذ 

 
 تشابه با ایهام : هر دو آرایه دو معنی برای ما دارند.

تفاوت با ایهام : در ایهام هر دو معنی برای لغات قابل قبول است ولی در ایهام تناسب فقط 
 یکی از معانی را می توانیم استفاده کنیم.
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 بیشترین ایهام تناسب در ادبیات فارسی در اشعار حافظ و سعدی است؛ مانند:
 چنان سایه گسترد بر عالمی / که زالی نیندیشد از رستمی

است اما با « پیرزن سفیدموی»نه پدر رستم بلکه « زال»در بیت بالا منظور سعدی از 
 است. ایهام تناسب ساخته« رستم»

 ه است/ وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده استبی مهر رخت روز مرا نور نماند
تر واژه مهر را آورده تا مهر در معنای خورشید و آفتاب  در این بیت حافظ با زیبایی هرچه تمام

 با روز که در ادامه مصرع آمده تناسب ایجاد کند.
 از حافظ:
 در این بیت:« باد»و « هوا»رابطه بین 

 هواداری آن عارض و قامت برخاست در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو/ به
 در این بیت به معنی میل است نه به معنی هوایی که با باد تناسب دارد.« هوا»که 

 در ابیات زیر توسط حافظ:« پروانه»و یا به کار بردن هنرمندانه واژه  
 در شب هجران مرا پروانه  وصلی فرست/ ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع

 مگر شمع برآرد به زبان/ ور نه پروانه ندارد به سخن پرواییشرح این قصه 
طور که مشخص شده است، در بیت نخست معنای اصلی هماهنگ با بیت واژه   همان

است، ولی وجود شمع در انتهای بیت باعث ایجاد تناسبی خارج از فضای « اجازه»پروانه، 
م معمول و متداول خود به کار رفته بیت با پروانه شده است. در بیت دوم نیز پروانه در مفهو

است ولی تناسب میان پروا به معنی میل و اشتیاق با پروانه در معنای اجازه و امکان و 
نظیر در ادبیات  همچنین هم ریشه بودن این دو واژه باعث پدید آمدن ایهام تناسبی کم

 فارسی شده است.
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مجاز

 

 .واژه یک معنی دارد اما در جملۀ مورد نظر، معنای دیگری به خود گرفته است
 /  حقیقت �. غذاست بشقاب این/  ماست؛ برابر در بشقابی

 بشقاب درون غذای از  مجاز � خوردی؟ رو بشقاب همه    
 زمین از مجاز � خاک/ آسمان از مجاز � ابر/ .افتاد خاک به ابر از پرنده،

 آموزان  کلاس... ؛ یعنی: دانش«کلاس به پاخاست»



42 
 

 گوشچه گویی، هوش دار / تا نباشد در پس  دیوار،  یش دیوار آنپ
  دهد و گوش جزئی از آدم است. ، آدمی است که سخن را گوش می«گوش»که منظور از 

 
است که جزئی از « موهای سر»، «سر»و منظور از « را کوتاه کنمسرم خواهم  می»گویند:  مثلا  در زبان عادی می

 سر است.
 که باز منظور از سر، موهای سر است.« دار، سرم سپید شد چو درخت شکوفه»
 ؛ یعنی: مردم  شهر...«ه پیشواز او آمد.شهر ب»

 اند: در شعر نیز گفته
 مجاز از مردم عالم است.« عالم»که «   دل  عالمی بسوزی، چو عذار برفروزی...»

و برخاست گرد / همی هر کسی کرد ساز نبرد     معنی حقیقی : کشورایران  /   معنی مجازی : سپاه  ایران برآشفت 
 مردم ایران
 وند هفت افلاک  / که پیدا کرد آدم از کفی خاک ) هفت افلاک=  همه جهان / کفی= اندکی (به نام خدا

 را بریزد  / همین بس عذر چشم او که مست استعالم اگر خون دو 
  مردم عالم )عالم کلی است و مردم جزیی از آن(«--------مجاز از « ----------عالم  

 قلندری داند ) موی سر (سر بتراشد هر که هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست / نه 
 درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را )   چرخ = آسمان (

 را پنهان کنی، با مو چه می سازی؟ / گرفتم موی را کردی سیه، با رو چه می سازی؟سال گرفتم 
 (سن ) سال جزیی از سن انسان است« ---------مجاز از»--------سال
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 گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون)نوعی ساز( / نک کش کشانت می برند، انا الیه راجعون یتا ک
ارغوان مجاز از شراب )رابطه منطقی(   / ارغنون مجاز از شادی و طرب) ارغنون ابزار شادی و طرب 

 رابطه منطقی ----است
 

 روش تشخیص مجاز: 

ت، هرگاه یک اسم به جای اسم دیگر، به کار رفته به جای اسم دیگر اس« اسم»مجاز، کاربرد یک 
رو هستیم؛ بنابراین، باید ببینیم کدام اسم در معنی حقیقی خود به کار  ی مجاز روبه باشد، با آرایه

 است. نرفته

 

نکته: هر استعاره ای مصرحه ای یک جایگزین منطقی است)بر مبنای شباهت( پس مجاز 
 نیز به شمار می رود.
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 به دارد دیگر واژه با که شباهتی دلیل به ای واژه هرگاه. است استوار تشبیه بر استعاره اصل

در واقع استعاره همان تشبیه است که از ارکان  .آید می پدید استعاره رود کار به آن جای

 از استعاره لذا دارد. می وا بیشتری ذهنی تلاش به را خواننده آن فقط یکی باقیمانده است و

 مثال : است تر انگیز خیال و زیباتر ، رساتر شبیهت

، گشتند دیدنی( در این مصراع قفس استعاره از پیله است . یعنی در  قفس)جستند از این 

است. ( که از ارکان تشبیه فقط تنگ و تاریک  قفس مانند پیله)  اصل این شکلی بوده که :

 است در شعر آمده است.  "مشبه به"قفس که 

 زیبا است. ماهد مانن او 

 من در گلزار قدم می زند.ماه 
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: با توجه به اینکه در استعاره یکی از طرفین تشبیه ذکر می شود ، آن 
 را بر دو نوع تقسیم کرده اند .

 استعاره مکنیه -۲استعاره ی مصرحه    -۱ 
 

 

 کلید: 
 (شک )در معنی واژه(۱
 ( حرکت) ذهن به سوی اصل منظور(۲
 ( شباهت ) یافتن بین واژه و منظور(3
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جانشین  "مشبه به"، به وجود    می آید. )در واقع « مشبه به » و ذکر  « مشبه»رایج و آسان تر است . /  با حذف 
 می شود( "مشبه"

 
 گل = استعاره از معشوق ، محبوب  ) تشبیه اول : محبوب  مانند گل....(«    خارم ولی به سایه گل، آرمیده ام » 

 چرا ؟
 در معنای اصلی خود به کار نرفته است.« گل»اول ؛ 
لیل ، یک تشبیه است که همه ارکان ) سه  پایه دیگر تشبیه( آن،    حذف شده اند و خود به د« مشبه به »دوم : 

 ، شده است. « معشوق» شباهت، جایگزین 
 

 �نمونه های دیگر : 
 «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه، مسئله آموز صد مدرس شد » 

 ) نگار : استعاره از پیامبر ص، تشبیه اول: پیامبر مانند نگار....(
 «طلوع می کند آن آفتاب پنهانی/    ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی»

 )  آفتاب پنهانی : استعاره از امام زمان ع / تشبیه اول : امام زمان ، مانند آفتاب پنهانی.....(
 :ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم/ یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت ۱مثال 

مشبه » که ذکر شده ومعشوق « مشبه به » استعاره برای معشوق است ) آفتاب خوبان « آفتاب خوبان » توضیح : 
 حذف شده است («
 

 :صدف وار گوهر شناسان را دهان جز به لؤلؤ نکردند باز ۲مثال 
که « مشبه » ذکر شده و سخنان با ارزش « مشبه به » استعاره از سخنان با ارزش است ) لؤلؤ « لؤلؤ » توضیح : 

 حذف شده است(
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استعاره 

2 

 نسبت و ارتباط غیر حقیقی:کلید
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نکته: از آنجا که هر تشخیص نسبت دادن یک ویژگی انسانی به غیر انسان است) ارتباط غیرحقیقی(پس هرگاه 
 ( را نیز پیدا کرده اید.۲تشخیص را یافتید استعاره )

 
« مشبه به » خود  ذکر گردد و« مشبه به » ه همراه یکی از لوازم و ویژگی ب« مشبه » آن است که خب استعاره مکنیه 

است  و آوردن یکی از اجزا یا ویژگی های «  مشبه» و ذکر  « مشبه به »حذف شود. پس استعاره مکنیه حذف 
 �در ترکیب قرار می گیرد.) و در قسمت مضاف، می نشیند.( « مشبه»که حذف شده است، به همراه « مشبه به»
 «، بستند بر روی هم       /دویدند از کین دل، سوی هم»

 ) در : استعاره از خانه، یکی از اجزای خانه / تشبیه اول: صلح مانند خانه....(

 تشبیه اول: ستاره مانند پرنده، پرواز    می کند(« ) پرواز ستاره» 

 د. (تشبیه اول : عشق مانند کشوری که پایتخت دار«) پایتخت عشق» 

 شود می داده نسبت «مشبه» به درجمله «به مشبه»  یاویژگی لوازم گاهی:۱ نکته
 کرد رنگین فلانی خون به را خود چنگال مرگ:  مثال

«  چنگال»  و نیاورد را«  گرگ»  خود اما باشد داشته چنگال که است کرده تشبیه«  گرگی»  به را«  مرگ: »  توضیح
 . است داده نسبت(  مرگ)  آن به ستا گرگ ویژگی و لوازم از یکی که
 

 «استعاری اضافه»  صـورت ایـن در که مـیشود اضافه «مشبه» به درجمله «به مشبه» یاویژگی لوازم گاهی: ۲نکته
 .است
 شد دل نامش و چکید آن از قطره یک زدند روح رگ بر عشق نشتر سر:  ۱ مثال

 است« به مشبه» های ازویژگی یکی که را«  رگ »و باشد اشتهد«  رگ»  که کرده تشبیه بدنی به را«  روح: »  توضیح
 .است کرده اضافه«  روح»  به

 دیده دیرینه شوکت شب روزن از دیده آیینه صحبت صفای مردی:  ۲ مثال
 

 خیر ) مانند نمونه های بالا( �آیا همه استعاره های مکنیه، تشخیص هم هستند؟  
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 ؟ کدام استعاره مکنیه ، تشخیص هم دارد  

 باشد.) یکی از اجزا یا ویژگی های انسان، ذکر میشود.(« انسان»حذف شده ، « مشبه به »آن که 

 �نمونه : 

 عفو : عفو مانند انسانی که پیشانی دارد. پیشانی

 دریا : دریا مانند انسانی....سینه 

 اندیشه : اندیشه مانند انسان.....رخ 

 طرب : طرب مانند انسان....گوش 

 : مرگ مانند انسان....مرگ حیثیت 

 

 �نمونه های غیر ترکیب دو واژه ای : 

 باد، نفس نفس می زند) باد مانند انسان...(

 هر نیمه شب، آسمان ستوه آید. ) آسمان مانند انسان(

 ای نسیم ) نسیم مانند انسان، مورد خطاب، قرار گرفته است.(

 بلبل گفت ) بلبل مانند انسان(

 ست ) صبح مانند انسان...(/ نفس صبح صداقت، آبی ا

 خون از رگان فقر و شهامت، جاری بود.

 ) فقر مانند انسان...(

 

 �نکته : برای همین است که می گویند 
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هر  اما است استعاره  ،هر تشخیصی
 �. نیستتشخیص  ،استعاره ای
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 مشبه»  ازویژگیهای یکی راکه«  روزن »و باشد اشتهد «پنجره یا روزن»  که کرده تشبیه اقیتا به را«  شب: »  توضیح
 . است کرده اضافه«  شب»  به بود «به
 

 .است تشبیه آرایه دارای که ای جمله به نسبت ، است تر ادبی رفته کار به استعاره آرایه آن در که ای جمله:  نکته
 

 چیزی به را«  الیه مضاف»  ما و رود نمی بکار خود حقیقی معنی در«  مضاف»  استعاری ی اضافه در:  نکته
 یک«  الیه مضاف»  برای است«  مضاف»  که واندام جزء چنین ولی است اندامی یا جزء دارای که کنیم می تشبیه

 .است فرض و تصور یک بلکه نیست واقعیت
 

 .است فرض و تصور یک روزگار برای دست ــــــــــ روزگار دست:  مثال
 

 .ندارد واقعیت و است تصور یک شب برای ای پنجره یا روزن ـــــــــ شب روزن
 

 .گویند «تشخیص» ، باشد به،انسان مشبه چنانچه مکنیه دراستعاره: مهم نکته
 

 (بخشی شخصیت انگاری، انسان نمایی، آدم)تشخیص
 

 از غیر موجوداتی به انسانی شخصیت دادن.)است خلقت های پدیده دیگر به آدامی رفتار و حالات دادن نسبت
 (انسان

 
 . آیند می در رقص به نسیم وزش در درخت سبز های برگ:  ۱مثال
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 . است شده داده نسبت درخت برگهای به جا این در که است انسانی رفتار و حالات از یکی رقصیدن:  توضیح
 خوانی نغمه مرغ گفت می خوش چه بوستانی شاخسار در سحر:  ۲مثال

 
 است تشخیص دارای گیرد قرار«  منادا»  لامک در انسان از غیر موجودی هر:  نکته
 دماوند ای گیتی گنبد ای بند در پای سپید دیو ای:  مثال

 
 صورت به چه بود خواهد تشخیص ، باشد «انسان» آن به ،مشبه که ای مکنیه استعاره شد اشاره که همانطور:  نکته

 اضافی یاغیر باشد اضافی ترکیب
 چمن گریه آن از خندد ومی گرید می ابر:  مثال

 
 چمن به را خنده و است داده نسبت ابر به را ،گریه است رفته کار به تشخیص دو فوق مثال در:  توضیح

 
 دهن ، سوسن زبان ، مرگ حیثیت ، قشنگ ی قهقه ، اجل دست ، اوهام پای ، روزگار دست:  نظیر ترکیباتی:  توجه
 . ندهست(  تشخیص)  مکنیه استعاری ی اضافه همگی…  و لاله

 
 آن«  به مشبه»  که است تشخیص زمانی مکنیه استعاره ،اما باشند می مکنیه استعاره ها تشخیص ی همه:  نکته

 . باشد انسان
 . میکند خم کوهساران،سر درکنار شب اختر: ۱ مثال
 تو پست چرخ ی توچرخه مست عقل ی دیده: ۲ مثال
 .بود باریده عشق شدم صحرا به:  3 مثال

 
 است به مشبه«  انسان»  خود اما کند می خم را سرش که شده تشبیه«  انسانی»  به شب اختر( ۱)مثال رد:  توضیح

 . است نیامده ،
 

 در اما شده اضافه آن به است انسان های ویژگی از یکی که «دیده»  و کرده تشبیه انسانی به را عقل( ۲) مثال در
 .ببارد که کرده تشبیه بارانی به را عشق( 3) مثال
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 تشخیص و مکنیه استعاره دارای بوده انسان ها آن «به مشبه( » ۲) و( ۱)مثال چون شد گفته که طور همان:  تذکر
 . داریم مکنیه ی استعاره فقط لذا ، است باران«  به مشبه( » 3) مثال در اما است

 

 

( مضاف) ترکیب اول واژه در تفاوت و باشد می «مشبه( »الیه مضاف)ترکیب دوم کلمه، اضافه دو هر در
 .است

 مشبه های ویژگی از یکی، استعاری اضافه در که حالی در، است «به مشبه»، مضاف، تشبیهی اضافه در 
 عشق آتش: مانند؛ گیرد می قرار مضاف جایگاه در محذوف «شبه وجه» مواقع خیلی در و( محذوف) به
 اضافه که باشد می به مشبه «پرنده و آتش» و مشبه «سرنوشت و عشق» ترتیب به که، سرنوشت پرنده یا

 .دارد نام تشبیهی
 و دست» و، هستند مشبه دو هر «سرنوشت و روزگار» ترتیب به که؛ سرنوشت پرواز و روزگار دست
 محذوف به مشبه بارز های ویژگی از یکی دیگری و(  انسان) محذوف به مشبه اعضای از یکی «پرواز

 .دارد نام استعاری اضافه که باشد می( پرنده)
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 سجع

 کلید: کلمات هم قافیه ، در آخر جملات نثر) سجع همان قافیه در نظم(
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نکته: افعال یا عباراتی به شکل ردیف می توانند در آخر آن بیایند. گاهی یکی از 
 طرفین به قرینه لفظی حذف می شود و این موضوع تآثیری در سجع ندارد.

 راسته. )بود(دختری برخاسته بود و جمله به گل آ

 بود بعد از آراسته حذف شده و این موضوع تأثیری در سجع بودن ندارد.

: آن است که کلمات در تعداد واج و واج پایانی    

 نامه(.  –شست( و )خامه  –بار( و )دست  –هر دو یکسان باشند. مانند )کار 

 ی به عقل است نه به سال. توانگری به هنر است نه به مال و بزرگ

قدمی بهر خدا ننهند و درمی بی من و اذی ندهند. مالی به مشقت فراهم آورند و به 
 خست نگه دارند. 

 نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت. 

: آن است که کلمات در واج پایانی یکسان 

 شکار( )دست و شکست( ولی در وزن متفاوت باشند. مانند )کار و 



56 
 

تابند بر مرکب استطاعت سوارانند و ­بارند چشمه آفتابند و بر کس نمی­ابر آذارند و نمی
 رانند. ­نمی

 نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. 

 خبری که دانی که دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری بیارد. 

: آن است که کلمات قرینه فقط در وزن یکسان باشند. مثل    

 بهار(  –بام( و )نهال  –)کام 

فلان را اصلی است پاک و طینتی است صاف. دارای گوهری است شریف و صاحب اصلی 
 طبعی است کریم. 

 مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. 
اعمال آن در سطح دو یا چند کلمه )یک جمله( یا در سطح دو یا چند  هایی است که با­سجع یکی از روش   

 جمله )کلام( موسیقی و هماهنگی وجود دارد. 
 های زیر را برای سه نوع سجع ارائه داد: ­توان فرمول­به طور کلی می   

 تعداد واج یکسان + واج پایانی یکسان = سجع متوازی 
 سجع متوازن  –تعداد واج یکسان + واج پایانی متفاوت 

 تعداد واج مختلف + واج پایانی یکسان = سجع مطرف 
ترین سجع سجع ­از دیدگاه موسیقی قویترین سجع سجع متوازی و ضعیف   

 متوازن است. 
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 زیبایی است؛ دیگر عبارت تأیید برای معادلی طرفین از یکی که نحوی به مستقل، عبارت دو در مطلبی بیان
 و بیت یا مصراع یک در ذهنی مفهومی معمولا   عبارتی، به. باشد می شباهت پایه بر معادله اسلوب آفرینی

 .آید می آن تأیید برای دیگر بیتی یا مصراع در محسوس مفهومی
 : مثال برای 

 (صائب) را آلوده خواب اسب، خواهد که هرجا برد می /  بود تن پذیر فرمان زحق، غافل شد چو دل
 در مضمون این تأیید در و شد خواهد نفس تابع شود، غافل حق از وقتی دل: گوید می اول مصراع در   شاعر 

 نهادن برابر شیوه این. برد می بخواهد، سمت هر به را او اسب باشد، آلود خواب اگر سوار: گوید می دیگر مصراع
 .شود می آفرینی زیبایی موجب  خواننده، برای معقول امری شدن محسوس و مفاهیم

 
 :دیگر مثال

  

 عاشق از زنجیر ناپذیری جدایی مفهوم برای تأییدی و معادل را آب از موج ناپذیری جدایی دوم مصراع در بیدل 
 .است کرده بیان مجنون

 
 :دارد معادله اسلوب باشد، داشته را زیر شرط ۴ بیتی هر
 
 (برعکس گاهی.) کنیم تشبیه مصراع به را اول مصراع از کلماتی بتوانیم باید -۱

 .گوییم می((  معادله اسلوب))  دلیل همین به و. است سازی معادل همان درحقیقت این
 : رایج مثال

  را((( خانه چراغ))) اول کشد می( دانا دزد)   / را فرزانه دل((( هوش)))برد آید چون( عشق)
 دانا دزد< ---معادلش---- عشق
 خانه چراغ< ---معادلش----هوش
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 .کردن معنی موقع مخصوصا بیاوریم=  علامت مصراع دو بین بتوانیم باید -۲
 .کنیم عوض را مصراع دو جای بتوانیم باید -3
 .بگذاریم نقطه اول نصراع پایان در بتوانیم باید -۴
 

 :گفتم جایی کم خیلی که ای نکته
 

 !!!دارد؟ اول مصراع به ربطی چه مصراع این خب:  گفتی دلت در و خوندی که را دوم مصراع هرگاه
 .شدی مواجه معادله اسلوب با

 :مثال
 :قبلی ی نمونه همان

 دزد ی باره در بینیم می خوانیم می که را دوم مصراع. است عشق ی باره در بینیم می میخوانیم که را اول مصراع
 !است
 !!!دارد؟ اول مصراع با ربطی چه دوم مصراع خب،
 .هستند هم عین مفهوم در دومصراع اگرچه

 
 : نداریم معادله اسلوب زیر بیت در: تستی دام

 ------------(ربط) که       --------------------
 .است آمده کنکور در باری جند. باشیم داشته معادله اسلوب(( که))  حذف با چند هر
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 معنای نه است مدنظر دور معنای فقط که دارد نزدیک و دور معنی دو و آید می یاجمله ترکیب صورت به کنایه 
 .نزدیک

 

 :کنایه اغلب شکل مصدری دارد یعنی قابل تبدیل شدن به جمله است. مثال - ۱
 .می توان گفت: موی دماغ من شده است« موی دماغ کسی شدن» 

 .ی گیرند و نهاد می خواهندبه عبارتی کنایات، افعال گروهی هستند که در جایگاه گزاره ی جمله قرار م
که در جمله ی کامل به همراه نهاد می آید: علی هنگام رانندگی، دست از پا خطا « دست از پا خطا کردن»مثال:  

 .میکند. در حالی که اغلب مثل ها خود جمله ی کامل هستند
پند هستند چرا که حاوی کنایه ها اغلب جنبه ی پند و اندرزی ندارند ولی مثل ها اغلب دارای نصیحت و  - ۲ 

 .نکات اخلاقی هستند
 .مثل ها ؛ ریشه، سرگذشت و داستان و قصه ی تاریخی در پیشینه ی خود دارند ولی کنایه ها ندارند - 3 
 .از کنایه ها مفهوم دور آن مورد نظر است ولی در مثل ها اغلب مستقیم به معنی آن اشاره  می شود- ۴ 

کی از واژه های اصلی، کنایه باشد اما هیچ گاه کنایه به طور مستقیم مثل به ممکن است در ساخت مثل، ی - ۵
 .شمارنمی آید

  .اغلب مثل ها موسیقی درونی و بیرونی، رسایی دارند اما کنایات فاقد آن هستند - ۶
 .همه ضرب المثل ها در زبان فارسی، کنایه شمرده می شوند، اما،همه کنایه ها، ضرب المثل نیستند - ۷
 .کنایه ها، یا در قالب ترکیب است یا در قالب جمله - ۸

 :ترکیب
 (دندان گرد) حریص و طمع کار

 (سر به مهر ) دست نخورده
 (پاک باز ) عاشق صادق
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 : جمله
 (پرنده پر نمی زند ) ساکت وخلوت است

 (روی فلانی، سرخ شد)شرمندگی و خجالت
��� 

  پدیده رو به رو هستیم که ضد هم هستند ؛ در تضاد ما دو
  .دوری گمان مبر که بود مانع وصال( ، در این جا وصال و دوری دو پدیده ضد هم هستند)   :مثال

اما در پارادوکس ، دوپدیده ضد هم ، با هم چنان جمع می شوند که به یک پدیده تبدیل شوند و این اجتماع از نظر 
  .عقلی ، غیر ممکن است

 (ند : )هرگز وجود حاضر غایب شنیده ایمان
 عقل نمی پذیرد که وجود هم زمان هم حاضر باشد و هم غایب ،بنابراین ، دراین جا با تناقض رو به رو هستیم.
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 دوبیتی: به شعری گفته می شود که چهار مصراع دارد -۶
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   
 اخوان ثالث

 سهراب سپهری
 قیصر امین پور 

 الزامی نیست
 فقط آهنگ
  شعری دارد

 فروغ فرخزاد 
 احمد شاملو  

   احمدرضا احمدی 
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آرایه های )جناس، تضاد، استعاره، اسلوب معادله و تلمیح (به ترتیب، در □   
 ابیات کدام گزینه آمده است؟ 

 سلوب معادله و تلمیح برویم؟ چرا باید ابتدا به سراغ ا
  
 آرایه ها غالبا به شکلهای زیر می آیند:  

تک کلمه ای مثل جناس و تضاد : برای یافتن جناس هربیت ، باید تمام کلمات  -۱
آن را مقایسه کنیم. و این وقت می گیرد. ) جالب آن است که سرانجام  در همه 

 ابیات جناس می بینیم یا مشکوکیم!( 
 
مه ای غیر مقایسه ای مثل ایهام : برای یافتن ایهام باید چند دقیقه وقت تک کل -۲

 بیت را تک تک بررسی کنیم.  ۵بگذاریم و تمام کلمات 
 
به صورت ترکیب و عبارت کوتاه مثل حس آمیزی کنار هم یا اضافه ی تشبیهی  -3

 و کنایه 
د.)حس آمیزی از یافتن این آرایه ها زمان کمتری از آرایه های تک کلمه ای می بر

 آرایه هایی است که برای شروع مناسب است( 
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آرایه هایی که برای یافتنشان خواندن یکی دو باره ی بیت کافی است مثل  -۴
اغراق، اسلوب معادله و حسن تعلیل: یافتن این آرایه ها وقت گیر نیست و ازسوی 

 دیگر کمتر دچار شک می شویم. 
یی کنیم هم در پاسخ مطمئن باشیم باید به اگر بخواهیم هم در زمان صرفه جو

سراغ آرایه هایی چون اسلوب معادله ، اغراق ، تلمیح و حس آمیزی) با رد گزینه 
 در صورت لزوم( برویم. نه آنکه فقط به آسان بودن بعضی آرایه ها فکر کنیم.

 در طول سال ---مباحث و شواهد بیشتر در کتاب درسیادامه 

 تست ها:پاسخنامه 
1 
5- 3 
6- 3 
9-3 

11-3 
15-2 
17-3 
21-2 
23-4 
26-1 
37-4 
39-3 
41-1 
42-4 
44-3 
45-4 
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